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از چشم كارگردان

درباره نمايش حافظ
جميله اى  است عروس جهان ولى هشدار

ــى از رى به  ــى هم كاروان
ــد/ آب  ــكره ش سوى دس
ــد و مردم همه بر  پيش آم
ــد/  گله دزدان از  قنطره ش
ــو آن/  هر  ــد چ دور بديدن
يكى زيشان گفتى كه يكى 
قسوره شد/  آن چه دزدان را راى آمد بردند شدند/  بد كسى نيز كه با 
دزدان همى يك سره شد/ رهروى بود در آن راه درم يافت بسى/ چون 
توانگر شد گويى سخنش نادره شد/  هرچه پرسيدند او را همه اين بود 

جواب/ كاروانى زده شد كار گروهى سره شد
ــاعرى در قرن چهارم هجرى اين شعر را يا بهتر است بگويم اين  ش
داستان تلخ اما واقعى را سروده است. داستان ساده اما پرمعناي كاروانى 
را روايت مى كند كه از بد حادثه دچار سيلى مى شود و دزدان در كمين، 
كاروان را غارت مى كنند، غافل از اينكه كسى شاهد اين غارت است و او 
پس از اين خيالش از بابت دزدان راحت مى شود كه سهمشان را برده اند. 

او به سراغ بازمانده كالاى كاروانيان مى رود و به ناگهان صاحب درم، دينار 
ــكه هاى زر مى شود و به قول شاعر گويا لبيبى با اينكه عقلش را از  و س
دست داده بود، حرفش خريدار پيدا كرده بود و هرچه از او مى پرسيدند 

مى گفت كاروانى زده شد، كار گروهى سره شد. 
ــدام دوره تاريخى  ــتان مربوط به ك هيچ تفاوتى ندارد كه اين داس
ايران باشد قرن چهارم، پنجم، ششم و هشتم هجرى يا مقارن با دوران 
پرتلاطمى كه حافظ در آن مى زيسته است. در همه اين دوران ها كاروان 
ايران به غارت رفته است، كار ناكسانى سره شده و شاعر كم آوازه فقط به 
دليل توصيف بسيار واقعى زمانه اش و به تعبير من بسيارى از دوران هاى 
تاريخى ايران زمين ماندگار مى ماند و مصرعى از شعرش به ضرب المثلى 
مبدل مى شود كه سرنوشت تراژيك گروهى از مردمان سرزمينى بزرگ 
ــذارد. ربط اين ماجرا به اپراى حافظ در  بلكه جهان را به نمايش مى گ
اين شب ها كه در تهران اپراى «حافظ» را اجرا مى كنيم و پيش از اين 
ــعادت همجوارى با حضرت  ــيراز كه مردمانش س و حتى در اجراى ش
ــيارى از تماشاگران شنيده ام  ــت كه از زبان بس حافظ را دارند اين اس
ــخت زندگى حافظ و بلندنظرى او در كنار  كه مى گويند ما با دوران س
مردمان سياه بخت شيراز يا به تعبيرى درست تر ايران زمين آشنا نبوده ايم 
ــحاليم، براى همين تماشاگرانى داريم كه بيش از شش، هفت  و خوش
ــاى اين اپرا نشسته اند و شايد در عين شادمانى از اينكه با  بار به تماش
ــوند غبطه مى خورند كه چرا پيش از  چهره واقعى حافظ روبه رو مى ش
اين حافظ شادخوار و شادزى و بى پروا در عيش و نوش و بى خبر از رنج 
ــم كرده اند. حتما شما هم اين داستان  و درد ديگران را در ذهن مجس
مضحك را شنيده يا خوانده ايد كه حافظ به دليل ترس از دريا به سفر 
نرفت و در ايران ماند. من واقعا نمى دانم چگونه يك انسان عاقل مى تواند 
چنين ياوه اى را باور كند و از خودش نپرسيده است كه مگر همه سفرها 

ــت؟ مگر حافظ نمى توانسته است از راه زمينى از ديار  دريايى بوده اس
ــتم چيره بر  غمزده اش بگريزد يا راه ديگرى براى در امان ماندن از س
روزگارش بيابد؟ من در اپراى حافظ بى آنكه از خود چيزى اضافه كنم 
ــظ روزگار دزد زده و كاروان در آب فرو رفته و  ــات حاف ــاس غزلي براس
ايران را به نمايش درآورده ام و ستم امير چوپان ها و امير مبارزالدين ها 
بر خاك و مردم ايران و بر حافظ را روايت كرده ام. با تمام احترامى كه 
براى همه حافظ پژوهان و حافظ شناسان قايلم و از نتايج كوشش آنها 
ــده ام اما آزرده ام از اينكه اين بزرگواران چرا تمام هم و غم  بهره مند ش
خود را صرف اين كرده اند كه يكى از ايشان ثابت كند كه او مهرپرست 
ــت، ديگرى ثابت كند او مسلمان خالص و مخلص بوده است،  بوده اس
يكى تمام مدت در پى اثبات اين باشد كه با ادله بگويد كه حافظ عارف 
بوده يا نبوده و كمتر كسى اين شاعر را يك گزارشگر با ايمان، دردمند، 
غصه خوار ايران و ايرانى فرض كرده باشد. در اپراى حافظ اين فرض از 
مسلمات است كه حافظ در بدترين شرايط ايران را ترك نگفته است اما 
هرگز به زنجموره كردن و افزودن  بر درد مردم روى نياورده و به رغم سره 

شدن اوضاع مشتى دنياپرست را به درستى به نمايش گذاشته است. 
ــنايى و بشارت دادن به روزگار روشنى غافل نبوده  او از اميد به روش
ــت، براى همين هم محبوب، مطلوب و عزيز جاودان ايرانيان بوده،  اس
هست و خواهد بود و اگر لبيبى شاعر به اين اكتفا مى كند كه كسانى از 
راهزنى ديگران به ثروت و مكنت مى رسند او همچون فرزانه اى كه بر فراز 
سرنوشت انسان ها نشسته است و انسان را رصد مى كند چنين مى سرايد: 
ــت عروس جهان ولى هشدار/ كه  اين مخدره در عقد  جميله اى  اس

كسى نمى پايد.

گفت وگو با «لورلا سرنى» و «دوچو بارلوكى» كارگردان هاى نمايش «توفان» از ايتاليا

نمايش چهره شكسپير در سه ساعت
«دالما بى وا» نام يك كمپانى تئاتر ، در شهر فلورانس  كشور ايتالياست . امسال ، 
 اين گروه با نمايش توفان اثر شكسپير ؛ در جشنواره تئاتر فجر حضور پيدا كرد . 
 اين نمايش كه به شيوه اينتراكتيو يا همان بداهه سازى اجرا مى شود ؛ توسط دو 
كارگردان «لورلا سرنى» و «دوچو بارلوكى» به روى صحنه مى رود. اين دو با روش 
و شيوه  خود خوانش متفاوتى از اين اثر شكسپير كرده اند و براى دو اجرايى كه 
در ايران داشتند نيز به شيوه متفاوتى از اجرا رسيده بودند . سرنى فارغ التحصيل 
تئاتر با روش «مِتُداكتينگ» است و كارگردان هنرى اين اثر محسوب مى شود . 
بارلوكى نيز از شاگردان «گروتوفسكى» بوده است . او طراح و سازنده ماسك نيز 
هست . اين كمپانى ، مدرسه اى نيز دارد كه تحت عنوان مدرسه تئاتر «دالمابى وا» 
در فلورانس ، به آموزش علاقه مندان اين رشته هنرى مى پردازد . نمايش توفان با 
سيزده بازيگر به روى صحنه مى رود و بازيگران آن تركيبى از بازيگران مشهور و 

تعدادى از بازيگران جوان تئاتر هستند . 

  در ترجمه هاى ايرانى آثار شكسـپير،  نمايشـنامه توفان به عنوان يك  �
كمدى معرفى شده اسـت . آيا شما معتقديد اجراى شما از اين نمايشنامه ؛ 

كمدى است ؟ 
ــت ؟   اين نمايش شبيه يك  بارلوكى :  بايد ببينيم تعريف مان از كمدى چيس
افسانه است و در آن شخصيت هاى خوب و بد ، طنز و خنده و حس تراژيك ؛ و 

در واقع بسيارى از حس هاى زندگى در آن وجود دارد .  
سرنى :  شكسپير در اوايل قرن هفدهم ، سه نمايشنامه به نام هاى «زمستان»، 
ــيمبلين» را نوشته است . شكسپيرشناسان از اين سه به عنوان  «توفان» و «س

نوعى از درام تحت عنوان كمدى  -  تراژدى نام برده اند . 
  گويا شما قسمت هاى كمدى نمايش را با الهام از تنظيم نمايشنامه توسط  �

اشـخاصى به نام هاى «ادواردو دِ فيليپو» و «سالواتوره كوازى مودو» به روى 
صحنه آورده ايد . درباره آنها و شيوه  شان توضيح مى دهيد ؟ 

سرنى : بله ما روى روش هاى «مودو» براى اجراى نمايش تست كرديم ولى كار 
ما بيشتر روى لهجه ناپلى براى اداى دِين به «ادواردو دِ فيليپو» بود  و ما قسمت 
كوچكى از نمايش را به آن لهجه اجرا كرديم . چون اين شخص كل نمايشنامه را 

به اين لهجه برگردانده بود ،  ولى هيچ گاه نتوانست آن را روى صحنه ببرد . 
  لهجه ناپلى چه خصوصيتى دارد كه باعث شده قسمتى از نمايش تان را  �

به آن اختصاص بدهيد ؟ 
ــت كه خواستگاه آن  بارلوكى : «كمديا دل آرته» نوعى از نمايش مردمى اس
از ناپل ايتالياست و به لهجه ناپلى اجرا مى شود . البته من آن را زبان مى دانم و 

نه لهجه . 
 در تئاتر سنتى ايتاليا ،  كمديا دل آرته ،  تئاتر ماسك است . ماسك براى كمپانى 
تئاتر ما يك معرفى نامه است ،  بنابراين ما قسمتى از كارمان را به اين زبان و شيوه 
ــت كه ما از ماسك هاى مختص اجراى  ــت اس اجرا كرديم  .  بايد بگويم كه درس
ــتفاده كرده ايم ولى يك سرى از اين ماسك ها مدرن هستند  كمديا دل آرته اس
ــك تئاتر نيست بلكه در فضاى تئاترى كاربرد دارد . در اين شيوه هر  چون ماس
ــان مى دهد . و هركدام سمبل يك حيوان خانگى  ــكى يك كاراكتر را نش ماس
هستند . بازيگران اين نوع نمايش هميشه يك شخصيت را بازى مى كردند . مثل 
كاراكتر آرلكينو و كسى كه اين نقش را بازى مى كرده بيش از 80 سال سن دارد 

و 60 سال فقط با همين نقش روى صحنه رفته است .  

سـرنى :  براى من به عنوان يك زن بسيار مهم بود كه در نمايش ما چنين 
كارى انجام بشود .  چون كمديا دل آرته اولين تئاتر حرفه اى در فضاى غربى بوده 
است و نوعى از نمايش بود كه زنان در آن شروع به بازى كردند و تا قبل از آن 
ــردان نقش زنان را روى صحنه بازى مى كردند . بنابراين ما در كارمان دو زن  م

بازيگر كه ماسك بر صورت دارند ،  گذاشتيم . 
  نقش «كارلو گولدونى» را در كمديا دل آرته چگونه مى بينيد ؟  �

سرنى : تا قبل از گولدونى نمايشنامه هاى اين ژانر به صورت نسخه بودند و 
نمايشنامه مكتوبى كه يكجا نوشته  شده باشند ،  نبود . هر كسى روش خود را براى 
اجراى اين نسخه ها داشت .  او اين نسخه ها را جمع و به صورت يكجا مكتوب كرد . 
بارلوكى : من معتقدم گولدونى با كد گذارى براى نمايش هاى كمديا دل آرته 
به نوعى روح خود را در اين شيوه گذاشته و به آن مهر پايان زده است . چون در 
آن قاعده و قانون گذاشته و همه چيز را تعريف كرده است و ديگر نمى توان در 

اين شيوه خلاقيت و نوآورى خاصى به خرج داد . 
سرنى : در عقيده بارلوكى كمى خشونت وجود دارد و خلاقيت در اين ژانر از 
نمايش تمام نشده است . اما با كمتر شدن نوآورى در آن موافقم . و بايد بگويم 
كمديا دل آرته يكى از روش هاى ما براى تئاتر كار كردن است و همه آن نيست . 

در صحنه اول نمايش شما اتفاق توفان را با حضور «آريل» و يك كشتى  �
چوبى به خوبى تصوير كرده ايد به شـكلى كه تماشاگر متوجه جادو و اينكه 
آريل انسان نيست مى شود .  اما در ادامه ديگر از اين كدها به ما داده نمى شود... 
ــت . رابطه   ــران نمايش تغييرات زيادى كرده اس ــراى اجرا در اي بارلوكـى : ب
«پروسپرو» و آريل به عنوان يك روح ، بسيار متفاوت است و شايد بتوان اتفاقات 
ــاگر به فضاى عجيب نمايش بيشتر نزديك شود و آن  ديگرى را ديد كه تماش
ــراى جديد به تحليل ديگرى از رابطه اين دو  ــس كند . ما با لباس ها و اج را لم
ــپرو را يك كارگردان با حركتى كم تصوير كرديم كه بقيه  ــيديم . ما پروس رس
شخصيت ها را وادار به يك بازى مى كند و آريل در اينجا كارگرى است كه جادو 
مى كند و در خدمت پروسپرو است  و اگر كاراكترها را به عنوان عروسك در نظر 
بگيريم او عروسك گردان نيز هست. ما تمام برخوردهاى بين بازيگران را حذف 
كرديم و با اين كار كمى از حسى كه در تماشاگر ايجاد مى شود ، گرفته شده است 

و يكى از آنها بودن نمايش در فضايى ماوراء الطبيعه و جادويى است . 
  دو نفرى كه در نمايش شـما ماسـك دارند . اينها ماسك هاى اورجينال  �

هستند يا مدرن؟ 
بارلوكى : اينها ماسك هاى خدمتكاران در نمايش كمديا دل آرته هستند كه 
به فضايى كه ما در كارمان براى روح هايى ساخته ايم ، بسيار نزديك است . توفان 
نمايشى است كه درباره جا به جايى قدرت است . در قديم شخصيت هاى صاحب 

قدرت از ماسك خوششان نمى آمد چون نمايش هاى حاوى ماسك آنها را دست 
مى انداخت و مسخره مى كرد . وجود ماسك  براى اين كار بسيار مناسب است و 

كاربرد خوبى دارد . 
نمادها و سـمبل هايى كه در طراحى صحنه توفان به كار گرفته شده اند ،  �

چگونه فضاى نمايش شما را معنى مى كنند ؟ 
سرنى : همه اين نمادها را تقدير به سمت جزيره آورده است . براى مثال تاس 
ــت و چرخش زندگى بر اساس قسمت و بازى نيز هست .  ــانس اس نمادى از ش
پروسپرو با اتفاقى به اين جزيره مى آيد و در جزيره خالى از سكنه ،  وسايلى براى 
ــازد . براى كتاب هاى روى صحنه ما از فيلمى كه «گرين وى « بر  زندگى مى س
اساس نمايشنامه توفان با نام «كتاب هاى پروسپرو « ساخته است ، الهام گرفته ايم . 
ــازى كرده و به دانايى رسيده است . اين آخرين  پروسپرو در اين جزيره خود س
ــنامه شكسپير است و به عقيده عده اى از شكسپيرشناسان پروسپرو به  نمايش
ــتن اين نمايشنامه است . كل نمايش در سه ساعت  نوعى خود او در زمان نوش
متوالى اتفاق مى افتد و اين زمانى بوده كه تئاترهاى شكسپير اجرا مى شده است. 
به نظر مى رسد او مى خواسته با موازى كردن زمان اتفاق و زمان اجراى نمايش 
به نوع جديدى از نمايشنامه و اجرا دست پيدا كند . اگر دقت كنيد پرده اى كه 
در پشت صحنه آويزان است جدا كننده دنياى واقعى و رويا براى نمايش ما بود . 

  پس در تحليل نمايشنامه براى طراحى آن بيشتر به فضاى ماورايى آن  �
توجه كرده ايد. 

بارلوكى : ببينيد اين نمايشنامه در دوره اى نوشته شده كه انگلستان شروع به 
استعمار كشورها مى كند و كريستف كلمب كشورهاى آمريكاى جنوبى را كشف 
ــتعمره اسپانيا مى شوند . مى شود گفت كه شباهتى بين اين  مى كند و آنها مس
متن و واقعيت است . براى مثال «كاليبان» كه از او به عنوان يك بچه وحشى 
و جادوگر نام برده مى شود ،  چنين حس بدى ايجاد نمى كند . مثل رفتارى كه 
ــت ها و افرادى كه از كشورهاى ديگر  در آن زمان با غريبه هايى چون سرخپوس
آمده بودند  ، مى شد و آنها را بى فرهنگ مى دانستند . اما شايد آنها بى گناه باشند . 
سرنى : در بعضى تحليل ها كاليبان قسمت سياه شخصيت پرسپرو و آريل 

قسمت پاك و سفيد آن است . 
بارلوكى : شكسپير از اين دست بازى ها در نمايشنامه هاى ديگرش نيز دارد .  در 
روياى شب نيمه تابستان ، دو شخصيت هستند كه هر كدام آن ديگرى را كامل 
مى كند . در واقع درون آن ديگرى را نشان مى دهند . شكسپير هميشه به تاثير 
ماورا  و دنياى معنوى و تاثير آن كه باعث اتفاق درونى براى رشد انسان مى شود ؛ 
توجه داشته است . او مى گويد كار تئاتر انسان را به فرد ديگرى تبديل مى كند 
چون بايد روح ديگرى از دنياى ديگرى را در كار وارد كنى. او در توفان مى گويد : 

عناصر سازنده انسان از روياست . 
  چرا از موسيقى امروزى و آشنا براى كارى كه فضاى جادويى و متفاوتى  �

دارد استفاده كرده ايد ؟ 
سرنى : كار ما برگرفته از نمايش توفان شكسپير است  و ما قصد روايت جديدى 
از آن را داشتيم ؛  روايتى كه كلاسيك نباشد. بنابراين براى ايجاد حس هاى نو و 

متفاوت از موسيقى جديد و شناخته شده استفاده كرديم . 
بارلوكى : روايت جديد از يك كار به نظر من نگه داشتن حس درونى كار و 
امروزى كردن ظاهر آن است و اين تنها راه زنده نگه داشتن كارهاى قديمى و 

كلاسيك هاست . 

در تئاتر سنتى ايتاليا ،  كمديا دل آرته ،  تئاتر ماسك است . ماسك 
براى كمپانى تئاتر ما يك معرفى نامه است ،  بنابراين ما قسمتى از 
كارمان را به اين زبان و شيوه اجرا كرديم  .  بايد بگويم كه درست 
است كه ما از ماسك هاى مختص اجراى كمديا دل آرته استفاده 

كرده ايم ولى يك سرى از اين ماسك ها مدرن هستند چون 
ماسك تئاتر نيست بلكه در فضاى تئاترى كاربرد دارد

رق
 ش

ي،
سن

ي ح
هد

: م
س

عك

 مريم رجايى

«مرد مقابل» روايتى نه چندان نو از موضوعى اجتماعى خانوادگى است كه 
ــده و براى تماشاگر تازگى ندارد. روايتى از همان خط  بارها به آن پرداخته ش
ــگى ناكامى در عشق جوانى و مواجهه دو سوى اين خط در سال هاى  هميش
ميانسالى. روايت تنهايى زنان و شوهرانى كه دنيايشان سال ها از هم دور است 
و هر يك در پى تنهايى خويش. روايت تفاوت هاى نسل ميان فرزند و والدين 
و اختلاف سليقه پدر و پسرى كه به اختلافات خانوادگى دامن مى زند و دود 
آتش اين اختلافات مادر رمانتيك و شاعر مسلك خانواده را روز به روز بيشتر در 
پيله تنهايى خويش فرو مى برد. پيله اى كه با آمدن دوستى 20ساله از فرنگ و 
عشقى دور كمى ترك برداشته و ياد نداشته ها و ترك شدن هاى بى توضيحش 

را در ذهن او زنده مى كند. 
در مرد مقابل به كارگردانى«سيما تيرانداز» متنى نه چندان قوى با رگه هايى 
طنزآلود به نمايش درآمده، بازى ها معمولى و رئال پيش مى رود و آغاز و پايان 
ــاگر را با يك تسلسل به  ــيارى از نمايش هاى امروزى، تماش ماجرا مانند بس
ــاند. در واقع مستانه عاشق پيشه - با بازى رويا جاويدنيا - كه  قضاوت مى نش
روزگارى دور دل در گرو هومان - با بازى محمودرضا رحيمى - داشته همان 

ــونياى نوجوانى است كه دلباخته شروين – پسر خانواده – است و  آينده س
ــروين بى هيچ توضيحى تصميم مى گيرد ارتباطش با سونيا را قطع كند.  ش
هومان بعد از 20سال برگشته و در دعواى لفظى اش با فرامرز – پدر خانواده 
با بازى اميركاوه آهنين جان- چند ديالوگ كليشه اى و هميشه شنيده شده را 
با هم رد و بدل مى كنند. بعد از اين نزاع هومان مى رود. مستانه قهر مى كند. 
ــروين در تنهايى  به گيتارش پناه مى برد و مثل تمام نوجوانان پرخاشگر و  ش
ــن پايانى روايت، دوست مستانه -  ــت. در اين ميان در ميزانس استقلال جوس
ركسانا با بازى مريم شيرازى – كه طبق روال اينگونه متن ها از آغاز تا پايان 
ــت صميمى و فالگير او را دارد و داناى كل  ــتانه است و نقش دوس همراه مس
ــه اى و شعارى از شروين مى پرسد اگر سونيا بعد از  ماجراست با بيانى كليش

20سال بازگردد چه پاسخى به فرزندانت خواهى داد. 
ــى روايت آمده و تيرانداز  ــى در طراحى صحنه به كمك تم اصل واقعگراي

كوشيده با استفاده از پروجكشن در صحنه اش جانى نو به متن معمولى و سوژه 
معمولى تر  آن ببخشد تا تنوع چشمى و ديدارى بيشترى را با تماشاگرانش به 
اشتراك گذارد و عمقى هم به سطح كليشه اى آن بدهد. تماشاگرانى كه بعد از 
30دقيقه تاخير شاهد نمايشى معمولى با بازى هايى معمولى هستند و دقايقى 
ــوناژها رد و بدل مى شود مى خندند.  ــعارى كه ميان پرس به ديالوگ هاى ش
ــت براى شنيدنش در صف طولانى تئاتر ايستاد و  ديالوگ هايى كه لازم نيس
ــد بلكه مى توانى با كمى پرسه در شهر و گوش سپردن  30 دقيقه معطل ش
ــان پيدا بود اين ديالوگ ها را بارها بارها از  به مردمانى كه كاش دانه هاى دلش
ــل كار و از محل كار به  ــود از منزل به مح ــير خ ــام در طول مس صبح تا ش
ــنويم و بخنديم و به فكر فرو رويم و رها كنيم. ديالوگ ها و  ــهر بش تئاتر ش
موضوع هايى كه آن قدر گفته و شنيده شده كه به گفته يكى از تماشاگران كه 
حين خارج شدن از سالن به دوستش مى گفت«باز هم يك موضوع  تكرارى»؛ 
ــاى بازى ها و اداهاى تكرارى و شنيدن  ــته ايم از تماش بايد گفت ما هم خس
ديالوگ ها و موضوع هاى تكرارى كه نام مسووليت آور«تئاتر» و«جشنواره» را 

مى كشند.  يدك 

نقد تئاتر «مرد مقابل»
خسته ايم از موضوع هاى تكرارى

روزنه آبي

ناكامى «دزدمونا»ي 
بخت برگشته 

نااميدانه بايد گفت دزدموناى «اناتولى 
ــتراليايى هيچ  ــين» كارگردان اس فروس
ــنامه  ــه دل نمى زد. نام نمايش چنگى ب
«دزدمونا» اثر شكسپير آن قدر اغواكننده 
ــى از  ــى طولان ــت كه صف ــرا هس و گي
ــود براى  ــكيل ش علاقه مندان تئاتر تش
ــاى اقتباس كارگردان استراليايى  تماش
ــا در كمال  ــنامه فاخر، ام ــن نمايش از اي
ــراى اين موج  ــدى آنچه در پايان ب ناامي
ــتاق به جا مى ماند، هاج و واج ماندن  مش
ــت كه از خود مى پرسند اين  كسانى ا س
ــى براى جشنواره تئاتر  كار بر چه اساس
ــانى كه انتظار  ــده است؛ كس انتخاب ش
ــاهد كار بهترى  ــت كم ش ــتند دس داش
ــند كه از اين اثر فاخر اقتباس شده  باش
ــت. نمايش با بازى تك پرسوناژ آن در  اس
صحنه اى ساده متشكل از دو صندلى آغاز 
ــه اى به دستمال  مى شود. نگاهى كليش
ــه اى ترى  ــروف دزدمونا و بازى كليش مع
ــد با  ــوناژ نمايش مى كوش ــه تك پرس ك
ــتمال به نمايش درآورد، چيزى  اين دس
نيست كه توجيه گر توى صف ايستادن و 
ــاگران و وقت  هول دادن هاى مكرر تماش
ــيدن به سالن  ــان براى رس تلف كردن ش
ــد. با اينكه بازيگر مى كوشد  نمايش باش
با بيانى ساده مونولوگ هاى خود را بيان 
ــراژدى و واگويه هاى  كند و با تكنيك، ت
دزدموناى بخت برگشته را به رشته سخن 
درآورد اما ناكام مى ماند و بازى اش كاملا 
در سطح، خيلى يكنواخت و پيش پا افتاده 
ــود كه  پيش مى رود و نتيجه اين مى ش
ــانى كه با زبان  تحمل نمايش براى كس
ــنايى دارند هم سخت شود  انگليسى آش
ــرده بگيرند  ــه خود خ ــان كار ب و در پاي
ــرف ديدن اين  ــان را ص كه چرا وقت ش
ــنامه و  نمايش كردند و فريب نام نمايش
ــل را خوردند. با توجه به  بخش بين المل
ــه پس از پايان  ــا و برآيندى ك بازخورده
ــد به نظر مى رسد  ــاهده ش نمايش مش
نمايشى كه از گروه استراليايى در بخش 
بين الملل به نمايش درآمده، كارى از يك 
گروه تئاترى درجه سه در استراليا باشد. 
ــت حتى در استراليا  گروهى كه بعيد اس
ــته  هم اقبالى براى جذب مخاطب داش
باشد. مساله مهم اين است كه كسانى كه 
براى حضور نمايش هاى بخش بين الملل 
تصميم گيرى مى كنند فقط براى اينكه 
بخش بين الملل را متنوع جلوه دهند براى 
ــش خارجى اقدام مى كنند.  پذيرش نماي
تماشاگران تئاتر فجر تماشاگرانى نيستند 
كه براى بار نخست به سالن ها مى آيند بلكه 
كسانى هستند كه با مقوله تئاتر آشنايى 
كافى دارند و به خوبى بهتر از هر منتقد يا 
كارشناسى قادرند كار خوب و بد را از هم 
تشخيص دهند و از ديدن كار بد و ضعيف 
نااميدانه سالن را ترك كنند و عطاى تئاتر 
را به لقاى آن ببخشند. نااميدانه بايد گفت 
دزدموناى جشنواره سى ويكم تماشاگران 
ــالى يك بار به  ــر را هم كه س ــادى تئات ع
تئاتر شهر مى آيند، راضى نكرد، چه برسد 
ــانى كه با تئاتر زندگى مى كنند و  به كس
ــت كم مى دانند تئاتر ايران كجاست،  دس

تئاتر استراليا كجا... . 

ستاره جاويد

وقايع صحنه

يك جامعه شناس
دبير جشنواره تئاتر شد

ــان  ــار روز از پاي ــد از چه شـرق: بع
ــوى قادر آشنا  ــنواره در حكمى از س جش
ــماعيل عالى زاده» كه در رشته  دكتر «اس
ــت؛ به  ــى تحصيل كرده اس جامعه شناس
ــنواره تئاتر  ــى ودومين دبير جش عنوان س
ــد. در متن حكم عالى زاده  فجر منصوب ش
ــنواره بين المللى تئاتر  ــت: «جش آمده اس
فجر پس از 31 دوره اكنون جايگاه و شأن 
والايى در ميان رويدادهاى بين المللى تئاتر 
منطقه و جهان كسب كرده است. جايگاه 
ــلاش و خلاقيت  ــى كه به بهاى ت و منزلت
هنرمندان ايران اسلامى، برنامه ريزى، مداقه 
و سخت كوشى برگزار كنندگان ادوار گذشته 
ــماعيل عالى زاده،  حاصل شده است.» اس
ــى و  ــد 1351، دكتراى جامعه شناس متول
ــى دانشكده  ــتاديار گروه جامعه شناس اس
ــگاه علامه طباطبايى   علوم اجتماعى دانش
ــت كتاب هاى «مقدمه اى بر مخاطب و  اس
مخاطب شناسى»، «وسايل ارتباط جمعى و 
مشاركت سياسى» و «فرهنگ سياسى از 
رهگذر تلويزيون» را تاليف كرده و در سابقه 
خود عضويت در شوراى مركزى ارزشيابى 
و نظارت بر نمايش وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامى (91–1389) را دارد.
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